
  گاه او الدين چلبي و جاي حسام
  

سبحاني. توفيق هـ                    

  

  چكيده
مولانا، عارف بزرگ  ايران در قرن هفتم هجري، پيش از حـشر و نـشر بـا بـزرگ                    

 الدين چلبـي، در ميـان مـردم،         الدين زركوب و حسام     مس تبريزي، صلاح  مرداني چون ش  
پدرش، بهاءولد، از پايه و مقامي خاص برخوردار بوده، همواره در مجـالس وعـظ     چون    هم

 ليكن پس از آشنايي با شمس دگرگون شد و ،بردند جسته و او را فرمان مي او شركت مي
 بازنگشت، اما پس از     بودهه در گذشته    چه ك  آنپس از مرگ شمس هم روحيات مولانا به         

  .الدين چلبي جاي شمس را به نوعي پركردند الدين زركوب و حسام آن صلاح
الـدين چلبـي بـه  ادبيـات فارسـي و              در اين مقاله تأثير و خـدمت بـزرگ حـسام          

ايرانيان، محور اصلي بررسي است كه از ميان سخنان مولانا نكاتي مفيد و قابل تأمـل در                 
  .ستخراج شده استاين باب ا

  كليد واژه ها
  .الدين زركوب ـ مثنوي الدين چلبي ـ مولانا ـ شمس تبريزي ـ صلاح حسام

                                                      
 گاه پيام نور استاد دانش. 
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  مقدمه
المعـروف بـابن اخـي      «الدين حسن بن محمد بن حسين، در بيـان مولانـا              حسام

 االله عنـه و عـنهم     ضري –الزمّان، صديق بن صديق بن صديق         ترك، ابويزيد الوقت، جنيد   
ا       : موي الاصل المنتسب الي الشّيخ المكرّم بماقال       الأر – » ...امسيت كُردياً و اصبحت عربيـ
در قونيه به   . ق. ه ـ622الدين چلبي در سال       ، مشهور به حسام   )ديباچة مثنوي، دفتر اول   (

د فرزنـد اول مولاناسـت كـه در             تـر از بهـاء      يك سال بـزرگ   . دنيا آمده است     الـدين محمـ
  .رنده متولّد شده ساتدر لا. ق. هـ623

چلبـي در زبـان آنـان بـه معنـي           «: نويـسد   ابن بطوطه در توضيح كلمة چلبي مي      
استاد دكتر محمد ) نامه بلسان الرّوم سيدي، لغت  ): (351،  1سفرنامه،  (است،  » آقاي من «

علي موحد در فهرست اصطلاحات، آن را كلمة يوناني به معني مرد خدا، عنـواني كـه در               
در تركـي   ). 452،  2سـفرنامه،   (انـد     رود، دانـسته    ر به علامت احترام بكار مي     آسياي صغي 

. افندي، صاحب، رب و خدا بكار رفته و به صورت چالابي هم آمده اسـت              : قديم به معاني  
انـد، ريـشة آن بطـور         چالاب، چالابي و چلبي را اگرچه از اصل سرياني هم مشتّق دانسته           

ه بـه دو           چلب را يونس امر   . قطع معلوم نيست   ه، شاعر و عارف نازك طبـع تـرك بـا توجـ
مـن در  : انَأَ عند المنكـسره قلُـُوبهم لأجلـي   : كه فرمود ) ص(حديث منقول از رسول اكرم      

دل خانـة پروردگـار     : هايي هستم كه به خاطر من شكسته است، يا اَلقلَب بيت الـرَبِّ              دل
  :است، به معني خداوند آورده و فرموده است

دي       گوكل چلبك ت   قـ ا   ختي، چلب گو كله بـ
 نگرد  دل تخت خداوند است، خداوند به دل مي       

  

 ايكي جهان بدبختي، كيم گوكل يقارايسه      
 بدبخت دو جهان است، هر كه دلي را ويران كند         

 

علاوه بر معنـي آقـاي      . اين عنوان در قديم در مورد مسيحيان هم بكار رفته است          
اوليـا چلبـي، كاتـب      : اند بدانـد؛ نظيـر    شد كه نوشت و خو      محترم به كسي هم اطلاق مي     

زادگان عثماني   چلبي؛ از زمان ايلدرم با يزيد تا زمان فاتح سلطان محمد اين لقب به شاه              
داده شده نظير موسي چلبي؛ عنواني بود كه به فرزنـدان مولانـا و حـاجي بكتـاشِ ولـي                    

كرده بـود و فرزنـدي      بايد افزود كه حاجي بكتاش اصلاً ازدواج ن       . اند، نظير ولد چلبي     داده
گفتند و امروز     مند، موقّر، ظريف و مبادي آداب هم چلبي مي          هم نداشت، به فرزند بينش    

  :گويند هم مي
  )واصف ادرنوي(» گفتاري گوزل، مشربي غايت چلبيدور«

  )محمد عاكف(چلبيم گل با كاليم گل، ديكيليپ دور ما، چاي ايچ 
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بعدها همة مشايخ   . گفتند  قونيه را مي   نشين درگاه مولانا در       پوست: چلبي افندي 
الدين تنها چلبي است كه       الدين، حسام   در خاندان مولانا جلال   . اند  به اين نام خوانده شده    

از فرزندان مولانا نيست و سلطان ولد پسر بزرگ مولانا كه بر مسند مولويه هـم نشـسته                  
ابـن  «الدين را     نا هم حسام  مولا. فرزند مولاناست، چلبي خوانده نشده است     كه     آن است، با 

اين به آن سبب است كه پدران وي از سران اهل فتوت، فتيـان             . ناميده است » اخي ترك 
الـدين را     اند، حسام   خوانده  مي» اخي«چون اين طايفه شيخ خود را       . اند  يا جوانمردان بوده  

  .اند به مناسبت پدر و جدش به اين لقب خوانده
اً و اصَـبحت     : داند كه گفته اسـت       مي مولانا او را به شيخي منسوب      امَـسبت كُرديـ

مرحـوم قزوينـي آن را بـه شـيخ عبـداالله      . انـد   اين سخن را به چند تن نسبت داده       . عربياً
كه در تلخيص الآثار في عجائب الاقطار كـه       : نويسد  دهد و مي    مشهور به بابويي نسبت مي    

نـوري بـاكويي در ذيـل عنـوان     كتابي در جغرافياست تأليف عبدالرّشـيد بـن صـالح بـن         
نويسد كه جملـة      ، ضمن ذكر حسين بن علي بن يزدان يار جزو مشايخ ارميه مي            »اُرميه«
وفات كـرد و در    .  هـ ق  333امسيت كردياً و اصبحت عربياً از سخنان اوست، او در سال            «

يـن  آيد كه گوينـدة ا  از اين عبارات باكويي و ديباچة مثنوي برمي. همان شهر مدفون شد   
در كتبي  . شود كه كُرد بوده است      از خود عبارت معلوم مي    چنين     هم سخن ارموي است و   

، رسالة قشيريه، نفحـات  الاوليا ةحيلكه ترجمة احوال حسين بن علي بن يزدان يار، مانند          
الـدين    تاج. يي نشده است كه جملة ياد شده از اوست          ها آمده، هيچ اشاره     الانس و جز آن   

 هجـري در متجـاوز از       501ي كه از مشايخ كـردان عـراق بـوده، در سـال              ابوالوفاي كُرد 
د           زني مي  ظاهراً او ابتدا راه   . هشتاد سالگي وفات يافته است     كرده، بـه دسـت شـيخ محمـ

اند كه جملـة مـذكور از         شنبكي توبه نموده و به سلوك مشغول شد، بعضي تصريح كرده          
ديـوان بابـا    (كه تنهـا در يـك مأخـذ         يي مشهور بوده است       در ميان مردم قصه   . وي است 

 طـاهر نـسبت      نقل شده، كه آن را به بابـا       )  تهران 1316 و   1306هاي    طاهر عريان، چاپ  
  .اند داده

مولانا اين عبارت را علاوه بر ديباچه در اواخر مصنوعي هم به نحـوي ديگـر بكـار          
  :برده است

ــذري    بگ خــواهي  ــرف  ح ــام و  زن ــر   گ
ــي هــم  رنــگ شــو چــو آهــن زآهنــي ب

  را صــافي كــن از اوصــاف خــودخــويش
ــا  ــوم انبيــ ــدر دل علــ ــي انــ  بينــ

ــحيحين و احاديـــث و روات  بـــي  صـ

سـري  پاك كن خود را زخود هـين يـك         
زنـــگ شـــو در رياضـــت آينـــة بـــي

ــود     ــاف خ ــاك ص ــي ذات پ ــا ببين ت
ــي ــاب و بــي  ب ــتا  كت ــين و اوس ...مع

ــشرب   ــدر مـ ــه انـ ــاتبلكـ آب حيـ
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ــدان  ــاً بــ ــسينا لكرديــ ــرّ امَــ  ســ

 ســــرّ امــــسينا و اصَــــبحنا تُــــرا[
  

راز اصـــــبحتا عرابيـــــاً بخـــــوان
]رســــاند جانــــب راه خــــدا مـــي 

)3477-3472ب/1: مثنوي(  

منظور گويندة اين سخن هركس بوده اظهار كرامت يا خارق عادت نبـوده، بلكـه               
كند كه قابل آن در مبدأ حال فردي عادي بوده كه بر اثر همت بلند و پيـروي                    معلوم مي 

اين شـخص   .  و يكي از مشايخ معروف صوفيه شده است        از صالحان به درجة عالي رسيده     
گفته است كه من كُرد و مردي عادي بودم، صحبت مـشايخ و رياضـت مـرا بـه ايـن                       مي

بعدها به مرور زمان عوام به عادت خـود ايـن عبـارت را كـه تمثيلـي و                   . گاه رسانيد  جاي
ز آن بيرون آورده رمزي بوده به معني مادي و تحت اللفّظي حمل كرده و مفهوم كرامت ا           

  ).517-510 و صفحات 159شدالازار، صفحة (اند  و به اشخاص گوناگون نسبت داده
/ هـ628 م تولّد يافته در سال       1207/ ه ـ604مولانا جلال الدين بنا بر معروف در        

زنـدگي عالمانـه داشـت، تحـصيل        .  ساله بود  24الدين پدر او وفات كرد،        م كه بهاء  1231
مولانـا  . الدين محقّق ترمذي به قونيه آمد        هـ برهان  629داد، در سال      كرد و درس مي     مي
 642 هـ كه سال وفات سيد اسـت، بـا او بـود، چهـار سـال بعـد يعنـي در سـال                     638تا  
م، شمس تبريزي به قونيه آمد، و از مولانـاي زاهـد و سـجاده نـشينِ بـا وقـار                      1244/هـ

مولانـا داده بـود،     . اوان بيـست سـاله بـود      الـدين در آن       حسام. گوي ساخت   مولاناي ترانه 
شمس اولين بار كه به قونيه وارد شد پانزده ماه و بيست و پنج روز در قونيه                 . شناخت  مي

 مـاه مـه   8دومـين بـار در      . هـ از قونيه رفـت    643 شوال   21/م1246 فوريه   15ماند و در    
 شـعبان   پـنجم / م1247 به قونيه آمـد، شـمس در پـنجم دسـامبر             645محرّم  / م1247

ام بحرانـي بـا           حسام. هـ غايب شد و ديگر از وي نشاني بدست نيامد         645 الدين در آن ايـ
م كــه ســال وفــات 1248-1247/ هـــ657از غيبــت شــمس تــا . مولانــا و شــمس بــود

ا              دانيم حسام   الدين زركوب قونيوي است، نمي      صلاح الـدين چـه نقـشي داشـته اسـت، امـ
.  او بـود   راه  هـم الدين هم     رفت، حسام   مي) ايلغين( گرم   دانيم كه مولانا هر سال به آب        مي

هــ  657-656در  ). 2/760مناقـب،   (شـد     هـاي زيـاد گفتـه مـي         در راه آن آب گرم غـزل      
ات                   م حسام 1258/ الدين شبي كه مولانا را تنها يافت، با او در ميان نهاد كه ديـوان غزليـ

الطّير عطار در قالب      يا منطق ) حديقه(نامة سنايي     بسيار شد، بهتر است كتابي چون الهي      
تـرين    ايـن عظـيم   ). 740همـان،   (مثنوي سروده شود تا در ميان عالميان يادگـار بمانـد            

خدمت اين چلبي به عالم بشري است كه بـه خـواهش وي كتـابي تـدوين شـد كـه بـه                       
  .اعتراف خاص و عام در جهان نظير ندارد
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م كـه   662/1264 تا سـال     –هـ است   656 كه احتمالاً سال     –از سال آغاز مثنوي     
روز استفتاح كه سال اندر ششصد و شـصت و دو           «به تصريح شخص مولانا دفتر دوم آن،        

: فرمـوده اسـت   . آغاز شد، ميان دفترِ اول و دوم مثنـوي مـدتي تـأخير شـده اسـت                » بود
الـدين    اين تأخير را برخي به سـبب فـوت زوجـة حـسام            » .مدتي اين مثنوي تأخير شد    «

اما ظاهراً مولانا نخواسته اسـت بـيش از         . اند  را دو سال تخمين زده    » مدتي« و   اند،  دانسته
، ».بـه معـراج حقـايق رفتـه بـود         «اش    الدين خود از فوت زوجه      اين روشن كند كه حسام    

توان حدس زد كه منظورش آن        افلاكي هم صراحت بكار نبرده اما از فحواي نوشتة او مي          
از ناگـاه حـرم     «: نويـسد   مـي . ي خود را از دست داده بود      الدين تعادل روان    است كه حسام  

چلبي وفات يافته فترتي در آن ميانه واقع شد و از آن سبب از طلب قـوت جـان و قـوت            
شد كه با  اي حالتي و حيرتي ظاهر مي روان تكامل نمود و در باطن مباركش در هر لحظه

  ).743-2/742( »...توانست پرداختن چيزي ديگر نمي
 يـا  660ين  اشاره خالي از فايده نباشد كه علاء الدين پـسر دوم مولانـا در        شايد ا 

اند كـه     هرچند گفته . است» تأخير«مرگ او هم مصادف با اين دورة        . وفات يافت . هـ661
ا                      مولانا در نماز جنازة پسرش حاضر نشد و اين به سبب نقاري بود كه بـا وي داشـت، امـ

  .تأثّر به نماز نرفت و از شهر خارج شدمنطقي آن است كه مولانا از شدت 
م دورة بحرانـي و     1247/ هـ ـ 645م تـا    1244/هـ  642 جمادي الاخرة سال     26از  

در فاصـلة   . طغيان بود كه با طلـوع شـمس آغـاز شـد ولـي بـا غـروب او بپايـان نرسـيد                      
م كه دورة آرامش مولانا بود، مردي با وقار و امي كه بـه              1258/هـ  657 تا   1247/هـ645
الـدين زركـوب      اين مـرد بـا تمكـين صـلاح        . دم مولانا شد    دانش، بينش داشت، هم    جاي

دختر او فاطمـه خـاتون را بـراي پـسرش           . مند بود   قونيوي بود و مولانا سخت به او علاقه       
اين مرد در مـدتي كـه مـصاحب         . سلطان ولد گرفته بود كه پيمان الفت را استوارتر كند         

كـرد و مرحلـه بـه مرحلـه           از دوري شمس را ساكن مـي      مولانا بود، شور و هيجان مولانا       
الـدين در     م صـلاح  1258/ ه ـ657در غرّة محرم سال     . كشاند  مولانا را به سوي آرامش مي     

الان و دف                     صلاح. گذشت زنـان و    الدين وصيت كـرده بـود كـه جنـازة او را بـا دسـتة طبـ
نازه را با مراسـمي ويـژه       و مولانا طبق وصيت، ج    . خوانان و سماع كنان تشييع كنند       ترانه

  :اي ساخت و به سماع برخاست بخاك سپرد در شب عرس مرثيه
 اي زهجرانــت زمــين و آســمان بگريــسته

  
در ميان خون نشسته، عقل و جان بگريسته        

)1174ديوان كبير، غزل(  
در همـان سـال     . الدين سي و پنج سـال داشـت         الدين، حسام   در سال وفات صلاح   

الـدين از مولانـا        حـسام  – گفتيم   كه  چنان –تر    يا كمي بعدتر يا قبل     –الدين    وفات صلاح 
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هم كسي بـود كـه      » دل  در اندرون مولاناي خسته   «تقرير مثنوي را درخواست كرد، گويا       

آن پير بـا تمكـين مولانـا را آرام          . را بشكند » خاموشي«خواست مولانا     كرد و مي    غوغا مي 
زمان را براي درخواست خـود برگزيـده بـود و           ترين    الدين چلبي مناسب    حسام. كرده بود 

درخواسـت  .  گفتيم خود مولانا نيز در صدد آن بود كه سـكوت خـود را بـشكند                كه  چنان
الدين قدرداني كرده باشـد، در هـر شـش دفتـر              از حسام كه     آن و براي . چلبي را پذيرفت  

اگون مثنوي  در جاهاي گون  . الدين چلبي ياد كرده است      مثنوي به انحاي مختلف از حسام     
گويد كه چلبي اين كتاب       در ديباچة منثور دفتر اول مي     .  بار نام چلبي آمده است     24هم  

 ةلاستدعاء سيدي و سنَدي و معتمدي و مكان الـرّوح مـن جـسدي و ذخيـر                : را خواست 
 العارفين امام الهدي و اليقين مغيث الوري امين القلـوب و            ةيومي و غدي و هوالشّيخ قدو     

فِّيه مفِتـاح       يعةودالنهّي    االله بينَ خلَيقَتِهِ و صفوتُه في بريتِهِ وصاياه لنبيهِ و خَباياه عِند صـ
سنُ بـن محمـِّد بـنِ                   خَزائن العرشِ امينُ كنوز الفرش ابوالفضائل حسام الحقِّ والـدين حـ

 – بن صديق حسن المعروف بابن اخَي ترك ابويزيد الوقت جنَيد الزّمانِ صديق بن صديق
امَـسيت  :  الارموي الاصل المنتسب الي الـشّيخ المكـّرمِ بِمـا قـال            –االله عنه و عنهم       رضي

 قَدس االلهُ روحه و ارواح اخلافه فنعِم الـسلَف و نعـم الخلـف لـَه                 –كردياً و اصَبحت عربياً     
         لَد ارخت النِّجوم بسها و حعليه ردِاء اَلقَتَِ الشّمس ها   نسَبايـن كوشـش بـه      : يـه اضـواء

گاهي صورت گرفت كه به مثابة روان در تنم بـود و بـه                درخواست سرور و معتمد و تكيه     
ام، پيشواي عارفان، رهبر رستگاري و يقين، فريادرس آفريدگان،           جاي توشة حال و آينده    

كـه  ها و خردها، وديعة خداي پيش آفريدگان و برگزيدة او در ميان آنان، كسي                امين دل 
هـاي    كليد گنجينـه  . اش نهان ساخت    خداي او را به پيامبر سپرده و در پناه بندة برگزيده          

هاي زمين، ابوالفضايل حـسام الحـقّ و الـدين حـسن فرزنـد               دار گنج   ها و گنجينه   آسمان
از .  كه خداي از او و از همة آنـان خـشنود بـاد             –محمد فرزند صديق فرزند صديق است       

بخفـتم كـُرد    «: پيوندد كـه گفـت      وار مي   و تبارش به شيخي بزرگ     سوي پدر اُرموي است   
خداونـد روان او و روان جملـة گذشـتگان را پـاكيزه             . »بودم و برخاستم عرب شده بـودم      

چنـان تبـاري دارد كـه       : اي دارد   داردو چه گذشتگان پـسنديده و چـه فرزنـدان سـتوده           
گاهش   ستارگان در پيش   خورشيد در برابرش سپر انداخته است و چنان گوهري دارد كه          

  .پرتو افشانده
دهـد كـه      توضيح مـي  » ...در بيان حكمت تأخير اين مجلّد دوم      «اما در دفتر دوم،     

ده بيـت از ابتـداي ايـن دفتـر، كـه يگانـه              . الدين حكمت تأخير بوده اسـت       نقاهتِ حسام 

www.sid.ir
www.sid.ir


 

86 هاي جهاني مولانا جلال المللي انديشه همايش بين د بلخيالدين محم
 

ه بيت الدين چلبي است از دفتر سوم چهارد       موردي است كه تاريخ هم دارد، دربارة حسام       
  :فرمايد در دفتر چهارم مي. الدين اختصاص دارد به حسام

حــسام  ــقّ  الح ضــياء  ــوي  اي  ت ــدين   ال
ــسته   مثنـــوي را بـ ــن  ــردن ايـ  اي گـ

حــسام  ــتم  گف ــيا  ض ــو را  زان  ت ــدين   ال
  

ورت مثنـوي             ه نـ  ...كه گذشـت از مـه بـ
ــي ــسته  م ــه دان ــوي ك ــشي آن س  اي ك

 ...هـا  كه تو خورشـيدي و ايـن دو وصـف         
  

الدين است و دفتر پنجم نام        ر دفتر چهارم همه دربارة حسام     سي و شش بيت ديگ    
مولانا تا واپسين دم حيات شمس تبريـزي را         . كند  اي ديگر ياد مي     الدين را به گونه     حسام

الـدين را از      داشـت كـه حـسام       سرنوشت نامعلوم شمس، مولانا را بـر آن مـي         . از ياد نبرد  
. فتاد كه كينه توزان كينة خود را خـالي كننـد          ا  در قونيه اتفّاقاتي مي   . حسودان نهان كند  

الـدين   روزي معـين . گاهي مولانا قادر نبود، محبت و علاقة خود به چلبي را پنهـان كنـد            
آن روز مولانا اصلاً به . پروانه مجلسي آراسته بود، همة صدور و بزرگان را دعوت كرده بود

الـدين را نخوانـده    ي حـسام گويند هنوز حضرت چلب. معني شروع نفرمود و كلمات نگفت   
فرمـود  . خواسـت   از مولانا اجازه  . بودند، پروانه به فراست دريافت كه بايد چلبي را خواندن         

چـون  . جاذب شير معاني از پـستان حقـايق حـضرت اوسـت           كه     آن از. كه مصلحت باشد  
.. .ها داد و بر سر نهـاد        ِ چلبي را بوسه     حضرت چلبي با اصحاب بيامد، پروانه دويد و دست        

حضرت مولانا از جا برخاست كه مرحبا جان من، ايمان من، جنيد من، نور من، مخـدوم                 
. زدنـد   هـا مـي     نهاد و يـاران نعـره       من، محبوب حق، معشوق انبيا، چلبي دم به دم سر مي          

چـه مولانـا فرمايـد در چلبـي            در ضـمير پروانـه گذشـته باشـد كـه عجبـا آن              چنـان   هم
كند؟ حضرت چلبـي دسـت پروانـه را محكـم بگرفتـه          الدين آن هست يا تكلّف مي       حسام

اگرچه نيست چون حضرت مولانا فرمود چنان است و صد چندان           ! الدين  فرمود كه معين  
مرد خداست و همه    ) الدين  حسام(كه او   «مولانا بر آن بود     )  و بعد  2/769مناقب،  ... (است

  ).791همان، ... (كار او براي خداست، همانا كه مال و عقِار عالم ملك اوست
خواست   الدين مي   تاج. دادند  كوتاه انديشان به اين گونه وابستگي واكنش نشان مي        

مولانـا خـود سـجادة      . الـدين بنويـسد     الدين وزير را بـه نـام حـسام          مشيخت خانقاه ضياء  
. الدين را بر دوش گرفت و به خانقاه درآمد فرمود سجاده را بر صدر صفّه گستردند                 حسام

كه از گردن كشان بود و تعصب جبليّ داشت، ناگاه برخاسـت و سـجاده را در   اخي احمد  
دست به شمشير و كارد بردند      ... كنيم  نورديد كه ما را در اين حوالي به شيخي قبول نمي          

  ) و بعد755همان، ... (و 
  
  

www.sid.ir
www.sid.ir


 
   87 الدين چلبي و جايگاه او حسام

  

 
  :فرمايد مي. الدين را بستايد خواهد حسام اين است كه در دفتر پنجم نمي

خلــق م  نبــودي  ــر  كثيــف گ  حجــوب و 
ــي ــي داد مــ ــديحت دادِ معنــ  در مــ
ــست     ني ــعوه  ص ــاز آنِ  ب ــة  لقم ــك   لي
ــا اهــل جهــان   شــرح تــو غــبن اســت ب

  

ــق  ــودي خُل ضــعيف  ور نب ــگ و  ــا تن  ه
ــشودمي    بگ ــي  ــق لب ــن منط ــر اي  غي
 چاره اكنـون آب و روغـن كـرد نيـست          

 چـــو راز عـــشق دارم در نهـــان هـــم
 

الـدين    ر ستايش حـسام    بيت دارد باز همه د     128اي در     در دفتر ششم كه ديباچه    
خوانده اسـت كـه برخـي آن را نـام ديگـر             » حسامي نامه «در بيت دوم، مثنوي را      . است

كنـد، بـه      كش مـي   الدين پيش   در بيت سوم مولانا مثنوي را به حسام       . اند  مثنوي پنداشته 
فرمايـد كـه      انـد و مـي      كساني هم خطاب دارد كه دفتر هفتمي براي مثنوي جعل كـرده           

 نيـست و  تـر  بـيش شش دفتر است، همان گونه كه جهات شـش        »  مثنوي تمام«مثنوي،  
  :جهت هفتمي وجود ندارد، مثنوي هم دفتر هفتمي ندارد

ــيش ــي  پ م ــش  ــوي  ك معن ــت اي  آرم   
حف           صـ ن شـش   شش جهت را نور ده زيـ
ست              نيـ ار  كـ ا شـش  نج و بـ پـ  عشق را با 

  

ــوي   مثنـ ــام  ــادس در تمـ ــسم سـ قـ
ــف    ــم يطُ ــن لَ م ــه ــوف حولَ ــي يطُ كَ

جــز كــه جــذب يــار نيــستمقــصد او 
)6/3-6(  

الـدين پـدر      بديهي است كه در ميان خاندان مولانا، با وجود سـلطان العلمـا بهـاء              
الـدين    مولانا، و برهان الدين محقّق ترمذي معلمّ و مربي مولانا، حتـّي بـا وجـود شـمس                 

ان  يعني ديوان شمس تبريـزي يـا ديـو         –ترين اثر مولانا      ترين و دروني    تبريزي كه مفصل  
 به نام اوست و مولانا خود معتقد است كه اگر سخن شمس بميان آيد، خورشـيد      –كبير  

  :كشد آسمان سر در مي
مس      شـ ديث روي  حـ يد     چون  رسـ دين   الـ

  
شــمس چــارم آســمان ســر در كــشيد 

)1/123(  

  :و هرگز نتوانسته است ياد او را از ذهن خود دور كند كه
ــردم عجــب  ــي گ ــردد شــمس م ــاز گ  ب

ــب   س ــر  ب ــد  باش ــع  بشــمس  ل ــا مطّ  ه
ــار ببريـــدم اميـــد  ــزاران بـ  صـــد هـ
 تـــو مـــرا بـــاور مكـــن كـــز آفتـــاب
ــن    ــدي مـ ــد، نوميـ ــوم نوميـ  ور شـ

  

ــبب    ــن س ــد اي ــمس باش ــرّ ش ــم زف ه
ســبب   هــا منقطــع  هــم ازو حبــلِ 

اور كنيـد؟             از كه از شـمس ايـن شـما بـ
ــاهي زآب  ــا مـ ــن و يـ ــبر دارم مـ صـ
ــسن  ــاب اســت اي ح ــنع آفت ــين ص ع

)2/1112-1116(  

الـدين    اي مانند كنيم، شـخص جـلال        ين خاندان را به منظومه    با اين اوصاف اگر ا    
ات خـود را بـه         . محمد خورشيد اين منظومه و ديگران اقمار آن خواهند بود          مولانـا غزليـ
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شمس هديه كرده، اما به هر حال مثنوي كه نام مولانا را به اقطار عالم انتشار داده است،                  
از . كرده اسـت    الدين كتابت مي    ات را هم حسام   حتيّ غزلي . الدين چلبي است    به نام حسام  

  :نوشته است الدين مي يابم، مقالات شمس را هم حسام چه من در مي دو بيت زير آن
  الدين و بر خوان مدح او هم تو بنويس اي حسام

  ها تا به رغم غم ببيني بر سعادت خال
  گرچه دست افزار كارت شد زدستت، باك نيست

  ها رپات را خلخالالدين دهد م دست شمس
باري مثنوي كه به خواهش چلبي آغاز شده بود، شب و روز و گاهي شـب تـا روز          

دادهاي روزمرّه، اوج خيال انگيز شعر، از بيان         به بديهة خاطر به صورت مثل يا قصه، روي        
 تـا  662پنج دفتـر بـاقي از سـال    . نوشت الدين مي آمد و حسام   مولانا به قالب شعر در مي     

ها انيس    الدين در همة اين سال      حسام. وقفه ادامه داشت    م بي 1273-1263 / هجري 672
در واپـسين دم حيـات روز شـنبه چهـارم جمـادي             . خانه و گرمابه و گلستان مولانا بـود       

 ميلادي كه آخـرين شـب حيـات مولانـا           1273شانزدهم دسامبر   . /  ه ـ672الاخره سال   
خوابي پژمرده شده بود، ديد و       كه از بي   بود، مولانا چشمان خستة فرزندش سلطان ولد را       

  :اشاره كرد كه برو بخواب، حال من خوب است و فرمود
ن                ا كـ را رهـ مـ ا  الين تنهـ بـ ه   رو  سر بنه بـ

  
گـرد مبـتلا كـن      ترك من خـراب شـب      

)3012بيت: كبير ديوان(  

الدين چلبي با اشك چشم بر صفحة         ترديد اين آخرين غزل مولانا را هم حسام         بي
  :در بيتي ديگر از اين غزل فرموده است. كرده استكاغذ نقش 

دم         ديـ  در خواب دوش پيري در كوي عشق 
  

 با دست اشارتم كرد كه عزم سوي ما كـن          
 

در بستر بيمـاري كـه بـه وفـات مولانـا            . اين پير بدون شك شمس تبريزي است      
انجاميد، يكي از عيادت كنندگان پرسيد كـه مولانـا بـه خلافـت چـه كـسي را مناسـب                     

الدين ما، سـه بـار ايـن          الزمّان، چلبي حسام     الحق، جنيد  ةفخليداند، فرمود كه خدمت       مي
فرمـايي؟   براي بهاء الدين ولـد چـه مـي       : سوال و جواب تكرار شد، در نوبت چهارم گفتند        

فرمود يارانِ مـا ايـن      ). 2/586مناقب،  (او پهلوان است، او را محتاج وصيت نيست         : فرمود
الدين آن سوم مي خواند، اجَيبوا داعيِ االلهِ و آمِنوا           ت مولانا شمس  كشند و حضر    جانب مي 

بـه  ) 46/31احقـاف،   (دعوت كننده به سوي خدا را پاسخ دهيد و به او ايمان بياوريد              : به
  ).589همان، (ناچار رفتني است 
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افلاكـي در تقـواي او      . الـدين ديـديم     نظر مولانا را دربارة ويژگـي اخلاقـي حـسام         

آمـد،    الدين به تربت مولانا مـي       چون حسام : آورده است كه خلاصة آن اين است      حكايتي  
گرفـت و از آن آب        آورد و بـا آن آب وضـو مـي           جهت تجديد وضو از شهر آب با خود مي        

. سـاخت  خورد و وضو نمـي  خورد و از آن آبي كه به پول وقفِ تربت خريده بودند، نمي    مي
چلبي پيوسته دل و دست خـود را از         ...  زياد بود  گويند موقوفات تربت در آن زمان بسيار      

  ).747، 2مناقب، ... (شد داشت و محترز مي آن اموال نگاه مي
اي ديگـر هـم       نامه. الدين چلبي است    سه نامه در مكتوبات مولانا خطاب به حسام       

الدين امير عالم چلبي سومين پـسر مولانـا از كراخـاتون زن               هست كه مخاطب آن مظفّر    
داري    كه به كار ديواني مشغول بود و در دربار سلجوقيان روم تـا مقـام خزانـه                 دوم اوست 

ايـن  .  هـ درگذشت و در جلوي مدفن بخاك سـپرده شـد           676او در سال    . ارتقا يافته بود  
. كـرده اسـت   الدين درشـتي مـي    الدين است كه گويا امير عالم با حسام         نامه توصية حسام  

  :الدين را بدست آورد مير عالم دلِ حساممولانا سفارش اكيد كرده است كه ا
سلام و تحيت بخواند و مشتاق داند و معلوم داند كه فرزند عزيز وافـيِ نيـك                 ... «

شنوده آمد كه آن فرزند با     ... الدين بر من و تو حقّ خدمت و ياري دارد بسيار              عهد حسام 
دارد   مسموع نمـي  كند به قول صاحب غرضان و بعضي چيزها را محسوب و              او مناقشه مي  

از بهـر دل    » اليمـين   والقول قول الامين مع   «الدين امين و معتمد و فرزند ماست          و حسام 
داري كند و وعدة خلعت دهد و خاطرش را بجاي آرد و آن لطف با ايـن                  اين پدر او را دل    
  ).209-208، صفحة 118مكتوبات، نامة ... (پدر كرده باشد

در آن نامـه مولانـا      . نه و بيان آرزوي ديدار اسـت       دوستا اي  نامة هفتاد و نهم، نامه    
هر چه شما فرماييد هر كه گويـد كـه مولانـا    ... «: داند الدين را گفتة خود مي  گفتة حسام 

  ...نگفته است، چلبي گفته است، غرامت دارد
  گر شكُر شوم، شكُر تو نتوانم گفت
  ).162-161، صفحة 79همان، نامة (» ...ور عذر شوم، عذر تو نتوانم خواست

الـدين كـه بـا     يي عارفانه و دوسـتانه اسـت بـه حـسام         نامة صد و سي و يكم، نامه      
  :شود عبارات زير آغاز مي

رود كه دي ضـعف       به حضرن معلّاي خداوندم و به جان و دلي پيوندم عرض مي           «
  :تن عنان عزم را از مقصود بر تافت، عزيمت مصمم بود و موكّد، لكن

  شتهي السفنُُتجري الريّاح بما لا ت
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 الّا هوِ آخِذُ    دابةٍما منِ   «و معلوم است كه ناصية هر مخلوقي در قبضة خالق است،            
)... 11/56هود،  (او زمام اختيارش را گرفته است       كه     آن اي نيست مگر    جنبنده: »بِناصِيتهِا

  ).226همان، صفحة (
تابـت آن معلـوم     هـاي مولاناسـت و زمـان ك         ام يكي از زيباترين نامـه       اما نامه سي  

. بـرد    تن مي نالد و دربارة خود تعابيري بديع بكار مي           در اين نامه مولانا از ناتواني     . نيست
الـدين هـم در آن دعـوت          خواهد حسام   يكي از ياران خاص دعوتي كرده است، مولانا مي        

ه را گلچيني از آن نام ـ. » الّا بحضور القلب  ةلاصلو«حضور پيدا كند زيرا كه به گفتة مولانا         
  :آورم مي

  سلام لاح كالبدر السنيّ
  سلام فاح كالورد الطّريِّ
  سلام رقّ نشراً كالخزاميِ

نيطاب كالرطّب الج سلام  
  سلامي بر تو كه چون ماه تمام بدرخشد[

   تر و تازه رايحه پراكند گل سرخِچون   همسلامي كه
  بوست سلامي كه چون گل شب بو خوش

  ]پسند است يده دلسلامي كه چون خرماي تازه چ
آورم، اگرچـه دانـم بـه وعـدة           حق تعالي علّام الغيوب است، او را بـه گـواهي مـي            

دهد بر هر چيزي به       گواه آوردن من خود گواهي مي       كه او بي  ) 3/18آل عمران،   (شهداالله  
  وقت خويش، خاصه در گوش پرنور سميع لطيف بيدار هشيارِ كامل العلم، كامل العلم في

اله و احواله، السامع اللّامع، بيدار هشيار، بايندة تابنـده، حلـيم كـريم، شـريف                اقواله و افع  
ظريف، حاضر ناظر، ابديِ احدي، هم فرزند مرا هم پدر، هم نور مرا هم بصر، هـم منظـور     

 ادام االله بر كته و متعّ العالمين بطول عمره و علو امره             –الحقّ  والدين      مرا هم نظر، حسام   
مساء منقطع نيست، سلام و تحيت و عرض اشتياق رويت بر دست نـسيم           كه صباحاً و     –

  ...رود و صبا تبليغ مي
الّا اين مركب جسم پرعلتّ، گاهي بيمار و گاهي تيمار، گاهي پلنگ و گـاهي خـر           

گاهي لكلك و گاهي سكسك، گاهي قبله و گاهي         . رود  لنگ، هيج بر مراد دل هموار نمي      
  ...پذيرد ت ميميرد و نه صح دبره، نه مي

ما بر خيال اين خيال قناعـت كـرديم         . صورت شما خيال آن حقيقت بزرگ است      
دست، نه هشيار نه مست       دل و بي    اين چند حرف بي   . كه باقي باد اين خيال ابداً لاينقطع      

 واسـطه   عذر خواستن حاجت نيست كه در ضـمير مبـاركش كـسي دارم بـي              . نبشته آمد 
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همان، ... (تر    تهمت  تر و بي    تر و راست    ز من بهتر و فصيح    حاضر كه عذر من خواهد ا     جا    آن

  ).225-223، صفحة 131نامة 
الدين چلبي چه داشت كه مولانا را وابـستة           حال بايد از خود سؤال كرد كه حسام       

  او كرده بود؟
  .الدين اهل تقوا بود حسام
تي اصـحاب   وق: روزي پيش مولانا سر نهاد، گفت     : الدين به مولانا باور داشت      حسام

بينم كه جماعتي غيبيان شمشير بدست، كساني را كه آن سـخنان       خوانند مي   مثنوي مي 
 اسـت كـه   چنـان  هـم : گفـت . برنـد   كشان به دوزخ مـي      شوند، كشان   را از سر اخلاص نمي    

  )745، 2مناقب، (» ...ديدي
  .مند بود الدين بينش حسام
مولانـا  . دريافت   پسر او مي   الدين حالات روحي مولانا را بيش از سلطان ولد،          حسام

شـد،    در هنگام سرودن دفتر ششم مثنوي كه در آخرين روزهـاي حيـاتش سـروده مـي                
  .خسته بود

اند كه مولانـا در دفتـر شـشم،           افرادي كه به خواندن مثنوي عادت دارند، دريافته       
زد،   چيند، زياد با طول و تفصيلي كه در دفاتر پيشين حرف مـي              دامن سخن را فراهم مي    

رفت، حـرف     اي به نكتة ديگر و از نكتة دوم به نكات فراوان ديگر مي              بطور مثال از نكته   و  
دفتر ششم را در تمـام مثنـوي   . خواهد سخن را تمام كند در اين دفتر مولانا مي . زند  نمي

قسم سادس در تمـام     / آرمت اي معنوي       مي  كش پيش: كند  كش مي  الدين پيش   به حسام 
آيد كه مولانا را به سرودن تـشويق          الدين در صدد بر نمي      ام حسام در آن اي  ). 6/3(مثنوي  

يابـد و از پـدر       اي بر مثنوي دارد، رمـزِ خاموشـي پـدر را در نمـي               اما پسر كه تكمله   . كند
زادگان ناتمام ماند، مولانـا لـب بـه پاسـخ            گويي، قصة شاه    چرا ديگر سخن نمي   : پرسد  مي
  :گشايد مي

س بخ          ن پـ تر زيـ شـ ت گفت نطقم چون   فـ
ــيكن درون  ــن، ل ــاقي شــرح اي ــست ب  ه

  بخفــتجــا ايــنچــو اشــتر ناطقــه  هــم
ــي     ب ــد  آي ــه  گفت ــن  اي ــاقي  ــان ب  زب

ــم   ــر ه ــيد و عم ــر رس ــو آخ ــت و گ  گف
  

ا هـيچ      كـس تـا حـشر گفـت        نيستش بـ
ــي   ــر نم ــد ديگ ــسته ش ــرون  ب ب ــد  آي

ــت   ــستم زگف ب ــان  ــن زب ــد، م او بگوي
ــان   ــده ج ــه دارد زن ــس ك در دل آن ك
ــم   ــم واره ــز غ ــت ك ــد وق ــژده كام م

)972، صفحة3جلد: و شرحنثر (  

يازده سال تا سال مرگ خـود سـكوت كـرد،           كه     اين .شناس بود   الدين موقع   حسام
سلطان ولد پا به جاي پدر نهاد، شما خود كارهاي او را بـا پـدر مقايـسه                  . حكمتي داشت 

 فاطمـه خـاتون دختـر       –كراكـا   . دانـست   سلطان ولـد هـم ايـن برتـري را مـي           . ايد  كرده
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كنـد كـه       بعد از رحلت مولانا به سلطان ولد اعتـراض مـي           –سلطان ولد   الدين، زن     صلاح
بينم جسم مبارك چلبي بـر مثـال          مي: خلافت حقّ تو بود، چرا به چلبي سپردي؟ فرمود        

تـا  ... آيد كه بالاي او بنشينم      مرا شرم مي  ... زنبور خانة نحل آمد و شد ارواح غيبي شده،          
  ).773-2/772مناقب، ... (پويم   مياو در قيد حيات است، در پي اشارت والد

شناسي خود، مولانا را  الدين با بينش و موقع الدين چلبي چه كرد؟ حسام اما حسام
ترين كتاب عرفاني جهان از كتم دل مولانا بيرون آمـد و بـه بـشر                  بر آن داشت كه بزرگ    

. كـرد   ره مي گاه را بخوبي ادا    در زمان خلافت خود هم بدون ملال كارهاي آرام        . عرضه شد 
ة خـضرا فـرو افتـاد              . روزي به باغ خود رفته بود، درويشي آمد و خبر داد كه ماهيچـة قبـ

به هوش آمد بعد چند بار دست بر زانوي خود كوبيد و            . هوش شد  چلبي آهي كشيد و بي    
سپس پرسيد از تاريخ رحلت مولانا چند سال گذشـته اسـت؟ ده سـال تمـام                 . گريه كرد 

فرمود مرا به خانه بريد كه پيمانة عمـر مـن پـر شـد،               . م شده بود  شده و وارد سال يازده    
سـرانجام روز   . اش آوردنـد، چنـد روز بـستري شـد           بـه خانـه   . هنگام كـوچ نزديـك آمـد      

گويند آن روز ماهيچة قبه را بر قبة        .  هـ به مولانا پيوست    683 ماه شعبان    22چهارشنبه  
در جايي بخاك سپرده شده است كه اگـر         جنازة او   . گنبد نهاده و كار را تمام كرده بودند       

الدين كه در رديف سوم از دست  اي وارد تربت مولانا شويد، از كنار تربت حسام  از در نقره  
و در  . راست قرار دارد، رد خواهيد شد تا به مولانا عـرض ارادت كنيـد و فاتحـه بخوانيـد                  

ك نجـزي المحـسِنين     و كـِذلِ  . الدين گـذر خواهيـد كـرد        بازگشت هم از كنار مزار حسام     
  ).12/22يوسف، (
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